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 چكيده

تحلیل رابطه شرط و عقد، از مباحث بنیادین برای استنباط احکام شرط است. برخی شرط را جزء واقعیی 
اسد. فقییه امیامی معا،یر، عقد، برخی جزء لبّی عقد، گروهی قید عقد و بعضی عقد را ظرف شیرط داستیته

( تعلیی  1تواسد دو سوع رابطه با عقد داشته باشد: )الله سیدابوالقاسم خویی )ره( معتقد است که شرط میآیت
له به عقید، بیر تحقی  شیرط در ( تعلی  التزام مشروط2ٌعلیه به اسجام شرط و )ٌ ا،ل عقد بر التزام مشروط

شود، عرف خارج. حتب رأی ایشان، در »شرط فعلی« که در ضمن عقدی قابل فتخ ماسند بیع گنجاسده می
فتخ ماسنید سکیاد درج شیده « که در ضمن عقد غیرقابلکند؛ اما در »شرط فعلیهر دو رابطه را لحاظ می

های سوشتار حاضیر کیه بیه است، تنها رابطه سختت و در »شرط و،ف« فقط رابطه دوم حاکم است. یافته
دهد که سظریه محق  خیویی تیاریری فرف بیر متیا ل شیوه تو،یفی تحلیلی سگارش شده است، سشان می

له اختییار ٌ عنوان سموسه، طب  این سظریه در ،ورت تخلف از شرط فعیل، مشیروطمرتبط با شروط دارد؛ به
چنین بیر اسیاا ایین سظرییه، علیه به اسجام شرط را بخواهد. همٌ دارد که عقد را فتخ کند، یا الزام مشروط

شرط سامقدور، شرط سامشروع و شرط غیرعقلایی ،حیح است. هر چند مبنای محق  خویی در سگیاه او،، 
هذا قابل پذیرش سیتت؛ زیرا التزام به عقد در اختیار طرفین سیتت و جیزء احکیام رسد معکامل به سظر می

تغییر است. واسگهی، بر خلاف ادعای مطروحه، ذهن بتیط عرفی، از شرط ضمن عقد تعلیی  ا،یل غیرقابل
 .کندعقد یا تعلی  التزام به عقد یا هر دو تعلی  را ادراک سمی
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 مقدمه . 1

های کتاب  ای کهپیرو فقه عامه است بگونه   ، فقه امامیه  مباحث مطرح شده در  معروف است که

.(237،ص  1394اسلامی،  )  های فقیهان اهل سنت است ای بر کتابفقهی عالمان شیعه حاشیه 

به برکت   های مطرح شده در فقه امامیه بحث شرط ضمن عقد است.یکی از مهمترین بحث 

تر مطالب ارایه شده در بحث شروط در فقه امامیه، بسیار دقیقهای علمی فقیهان متاخر،  کوشش 

است. در حالی که فقیهان عامه در رابطه   در این رابطه  مباحث فقهی اهل سنت تر از  و پیشرفته

 ( به بعد  72ص    ،3ج    بی تا،  سنهوری،)  اصل جایز بودن شرط ضمن عقد اختلاف نظر دارند  با

اند. مورد بررسی قرارداده  را  آنجزیی  احکام    شرایط صحت شرط، اقسام شرط و  فقیهان امامیه

درباره »شرط« که ابتدا در فقه مطرح شده بود، به قانون مدنی ایران نیز راه مطالب دقیق علمی  

، در قانون مدنی ایرانقواعد عمومی قراردادها    مربوط به  مواد بسیاری از  پیدا کرد. در حالی که  

قانون    246تا    232ماده    ، اقتباسی از قانون مدنی فرانسه است 300  ماده  تا  183  از مادهیعنی  

برگرفته شده    شته وای در قانون فرانسه نداکه درباره اقسام و احکام شرط است، سابقه مدنی  

 (.  112، ص 3، ج 1398 )کاتوزیان،  از فقه امامیه است 

کنند با شرط  دو طرف قرارداد سعی می   زیرا  ؛از نظر عملی نیز بحث شروط اهمیت بالایی دارد

عقد نفع خود    ،ضمن  به  را  کنند قرارداد  از   ؛مدیریت  بسیاری  در  که  است  همین جهت  از 

بنابراین بحث شروط در فقه امامیه به منزله    قراردادها شروط ضمن عقد نقش پررنگی دارند.

  ای است که امکان عرضه آن به جامعه فقهی و حقوقی در تمام دنیا وجود دارد.برگ برنده 

پذیرش شده برای انتشار













نوع رابطه  تحلیل چگونگی رابطه شرط با عقد است.  ،درباره شروط ای های پایه بحث یکی از 

فقیهان متاخر برای به دست آوردن شرط با عقد در احکام و آثار شرط بسیار تاثیر گذار است.  

شرط  درنظریه   ،احکام  متفاوتی  کرده های  ارایه  شرط  و  عقد  رابطه  از    بعضیاند.  خصوص 

گردآوری و مورد نقد و بررسی   با چگونگی ارتباط شرط با عقد  های ارایه شده در رابطه نظریه 

  جداگانه به صورت    محقق خویی  دیدگاه  منتها  (.به بعد  47عاملی، بی تا، ص  است )  قرارگرفته

آثار    فقط  و  نقد و بررسی نشده است  به آن اشاره شده است  در برخی  به صورت مختصر 

 (. 196، ص 1محقق داماد و همکاران، ج  )

ها متفاوت است: نخست اینکه بر خلاف سایر  دیدگاه محقق خویی از دو جهت با سایر نظریه 

های مختلف مانند حج، بیع، مضاربه، نکاح و ... مبنای خویش را مطرح  فقیهان، ایشان در بحث 

دیدگاه مبنایی خود  ،های مختلف مربوط به شروطاند دوم، در یافتن راه حل برای مسئله کرده

  اند. طبق مبنای برگزیده، مطرح کرده،  اند و نظر خود را اگرچه بر خلاف مشهوررا حفظ کرده

فضای  با توجه به اینکه محقق خویی از جمله فقیهان دارای روش مخصوص به خود است که  

در خصوص رابطه    بایستی دیدگاه ویژه ایشان؛  های ایشان است معاصر، متاثر از نظریه   فقهی

معنای    نخست در تحقیق حاضر    ای قرار بگیرد.شرط و عقد مورد مطالعه و بررسی جداگانه 

می شرط   نظریه بررسی  سپس  در  شود؛  شده  ارایه  عقد  های  و  شرط  رابطه  تبیین خصوص 

شود ؛ در ادامه آثار نظریه محقق خویی بیان میشودو دیدگاه محقق خویی مطرح می  گرددمی

 ریه محقق خویی نقد خواهد شد. و در نهایت نظ
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یَشرِطُ و شَرطََ یَشرطُُ است )جوهری،   (.  1136، ص  3، ج  1410»شَرْط« مصدر فعل شَرطََ 

کرده معنا  آن  مانند  و  بیع  ضمن  در  التزام  و  الزام  را  شرط  لغت،  عالمان  از  اند  بسیاری 

منظور،  305، ص  10، ج  1414واسطى زبیدى،  ؛  543، ص  2، ج  1412فیروزآبادی،  ) ابن  ؛ 

چیزی که فقدان آن سبب نبود شیء دیگر در عرف، شرط به معنای  (.  329، ص  7، ج  1414

می می کار  به  نیز  می شود،  گفته  مثال  عنوان  به  )انصاری،  رود؛  است  نماز  شود: وضو شرط 

برگرفته از معنای اول است و شرط    یرسد معنای اصطلاح (. به نظر می13، ص  6، ج  1415

 (. 132، ص 1، ج 1421)خمینی، تفاوتی با معنای لغوی ندارد  

هایی انجام شده که دو معنای لغوی و عرفی را به یکدیگر نزدیک کنند. برخی معتقدند:  تلاش

گردد؛ زیرا التزام به معنای جعلِ تنها معنای شرط الزام و التزام است و معنای دوم به التزام برمی

الزامی است الزامی است؛ وقتی گفته می شود: وضو شرط نماز است یعنی وضو برای نماز 

 (. 106و  105، ص 2ج ، 1421طباطبایی یزدی، )

برخی معتقدند: معنای اصلی شرط معنای دوم است؛ با این توضیح که رابطه امری که نبودن  

شود، رابطه تقیید است، یعنی وجود شیء دوم مقید به وجود شیء آن باعث فقدان امر دوم می 

اول است. مقید بودن امری به امر دیگر به دو شکل است: نخست، قید حقیقی مانند: مقید  

اعتباری یعنی توسط شخصی قید بودن  بودن معلول به وجود تمام اجزای علت. دوم، قید 

به شرط   عقد  بودن  مقید  مانند:  است؛  شده  است اعتبار  شده  اعتبار  عقد  طرفین  توسط  که 

 . ( 61، ص 2ج ، 1406)ایروانی، 
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و   عرفی  کاربردهای  تمام  در  که  است  معنا  یک  دارای  شرط  است:  معتقد  خویی  محقق 

اصطلاحی همان معنا لحاظ شده است؛ معنای شرط فقط ربط و ارتباط بین دو شیء است. 

تواند تکوینی، تشریعی و ارادی باشد. توضیح آنکه ربط بین دو شی گاهی تکوینی ربط می

فعل   انجام  عالم خلفت، شرط  در  زیرا  اراده؛  و  اختیاری  فعل  انجام  بین  ارتباط  مانند  است 

اختیاری، داشتن اراده است. گاهی ربط بین دو شی در اختیار قانونگذار و تشریعی است مانند 

ارتباط طهارت و نماز؛ زیرا قانونگذار شرط نماز را بدست آوردن طهارت قرار داده است. 

گاهی ربط بین دو شی به جهت عمل نفسانی و ارادی شخص است مانند عهد، نذر و قمار؛ 

زیرا در این موارد شخصی که نذر، عهد یا قمار کرده است دادن مال یا انجام کاری را مشروط  

، 1430برآورده شدن حاجت یا موفق شدن در کاری کرده است )خویی،    به امر دیگری مثل

 (. 7و 6، ص 40ج 
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های مختلفی وجود دارد، برخی شرط را جزء واقعی عقد و عقد دیدگاه شرط با  درباره رابطه  

دانند. گروهی معتقدند شرط قید تراضی است و بعضی عقد را ظرف برخی جزء لبی آن می

فهمیدن تفاوت نظریه ایشان محقق خویی و    دیدگاهجهت تبیین بهتر  در ادامه    دانند.شرط می 

 شود.های ارایه شده پرداخته می نظریه  مختصر یحتوضبه ، هابا سایر نظریه 

 واقعی بودن شرط  جزءنظریه  .3ـ1

هایی که دلیل :دانند. این دسته از فقیهان معتقدندعقد میواقعی  جزءبرخی از فقیهان شرط را 

عقد   جزءبرای وفای به عقد وجود دارد، دلالت بر لزوم وفای به شرط نیز دارد زیرا شرط  
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همان دلیلی که باید به عقد عمل کرد به شرط ضمن عقد نیز باید پایبند بود و به   است و به

 (. 135، ص 1417)نراقی،  1آن عمل کرد

قرارداد محسوب    جزءبه اعتقاد آنها همانطور که عوضین جزیی از قرارداد است شرط هم  

دست آوردن و تحقق شرط، راضی به دادن عوض شده  ه  له در مقابل بشود؛ زیرا مشروط می

است پس شرط را هم به عنوان جزیی از عوضی که به آن دست پیدا خواهد کرد در زمان  

 (. 89، ص 1422)نراقی،  2عقد لحاظ کرده است  یانشا 

بر اساس این دیدگاه، شرط جزیی از عوضین عقد است و حکم عوضین را دارد )طباطبایی،  

. بایستی مقداری از  1واقعی بودن شرط عبارتند از:  جزء(. نتایج نظریه 373، ص 8، ج 1418

ثمن در برابر شرط قرار داده شود؛ زیرا ثمن در مقابل عوض است و فرض این است که شرط  

عوضین است همانطور    جزء. شرط باید معلوم و معین باشد؛ زیرا شرط  2عوض است.    جزءهم  

. بایستی شرط  3که عوضین بایستی معلوم و معین باشند شرط هم باید معلوم و معین باشد.  

مورد تصریح قرار بگیرد و شرط تبانی که پیش از عقد بیان شده و عقد مبتنی بر آن انشاء شده  

هم باید    است لزوم وفا ندارد؛ زیرا همانطور که عوضین باید در متن عقد بیان شوند، شرط 

 (. 57، ص 6ج ، 1415بیان شود )انصاری، 

واقعی بودن شرط برای عقد، مورد نقد و ایراد محققان واقع شده است. مهمترین   جزءنظریه  

ایراد نظریه مزبور این است که معنای عرفی و شرعی عقد این است که مبادله بین ثمن و مبیع  

 
: »و مما یدل على وجوب الوفاء بالشرط فی ضمن العقد: أنه یصیر جزءا من أحد العوضین، فیصیر لازما  135عوائد الایام، ص . 1

 کسائر أجزائهما« 

حکمه حکم أحد العوضین، لعدم رضى المشروط له بما یعطى عوضا عن متاعه إلّا مع هذا الشرط، و  : »89. مشارق الاحکام، ص  2

 وقع إنشاء العقد على کونه منه و جزءا لما هو بإزاء متاعه« 
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موثر است اما   عقد  تشکیلانجام شود؛ اگر چه وجود شرط در مقدار ثمن یا ایجاد انگیزه برای  

اینگونه نیست که مقداری از ثمن در برابر شرط باشد؛ به همین جهت اگر شرط وصف وجود 

ثمن  از  مقداری  کردن  کسر  و  صفقه  تبعض  باعث  نشود  عملی  فعل  شرط  یا  باشد  نداشته 

، 4، ج  1419، بجنوردی،  174، ص  1350؛ مامقانی،  284، ص  2، ج  1417شود )مراغی،  نمی

 . ( 203و  202ص 

 لبی بودن شرط  جزءنظریه  .3ـ2

واقعی عقد نیست و از این جهت احکام عوضین   جزءشرط    ندرچ ه بعضی از فقیهان معتقدند:  

اما با توجه به اینکه شرط در چگونگی   ؛واقعی عقد هستند درباره شرط جاری نیست   جزءکه  

به بیان  عوضین و زیاد و کم شدن آنها تاثیرگذار است، شرط جزء نهانی و لبی در عقد است.

آید؛  اما جزء پنهان و معنوی عقد به حساب می  ؛دیگر شرط جزء ظاهری و آشکار عقد نیست 

زیرا شرط مورد توجه و قصد طرفین است و بودن یا نبودن شرط در تعیین مقدار ثمن و مثمن 

 (. 68ص ، 2ج ، 1421)طباطبایی یزدی،  تاثیر دارد

  ؛ بر اساس این نظریه لازم نیست شرط از تمام جهات معلوم باشد و در متن عقد ذکر شود

  ؛ واقعی عقد نیست ولی در قیمت مورد توافق تاثیر گذار است   جزء مثل عوضین    شرط  زیرا

تواند معامله را  در صورت تحقق نیافتن شرط، کسی که شرط به نفع او شده است می  بنابراین

پذیرش شده برای انتشار به صورت نسبی، همانگونه که در ،  فسخ کند یا آن مقدار از ثمن را که در برابر شرط است 













 ،1421)طباطبایی یزدی،    1ارش خیار عیب بیان شده است، از طرف مقابل دریافت کند  بحث 

 (. 130ص  ،2ج 

اشکال این نظریه آن است که برای عقد دو وجود مجزا تصور شده است که یکی ظاهر و 

که عقد تنها یک وجود دارد و آن هم همان  آشکار و دیگری پنهان و معنوی است؛ در حالی

چیزی است که انشاء شده است. هر چیزی که انشاء شده است وجود دارد و هرآنچه مورد 

انشاء قرار نگرفته است وجود ندارد؛ بنابراین عقد دو وجود و دو اعتبار ندارد و تفکیک جزء 

 (. 376و  271واقعی و جزء معنوی صحیح نیست )خویی، بی تا، ص 

 نظریه قید تراضی بودن شرط  .3ـ3

اند این طور استفاده  های فقیهانی که باطل بودن شرط را موجب بطلان عقد دانسته از عبارت 

و با انتفای قید )شرط(، مقید )عقد( نیز منتفی است. به شود که شرط قید تراضی است  یم

  بنابراین   ؛اعتقاد آنها عقدِ بدون شرط، عقدی است که متعلق تراضی طرفین واقع نشده است 

 2، عقد نیز باطل است اگر شرط به هر دلیلی باطل باشد   نتیجه قید دانستن شرط این است که

 273، ص  3، ج  1413؛ عاملی،  733، ص  14، ج  1419؛ عاملی،  415، ص  4، ج  1414)عاملی،  

 (. 505و ص 

 
الأرش بمعنى استرداد    و مقتضى هذه المقابلة جواز الفسخ و جواز: »130، ص  2. یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، ج  1

المقدار الّذی زید لأجلهما فی العوض لا بمعنى بطلان المعاملة بذلک القدر کما فی تخلّف الجزء لأنّه فرع المقابلة فی عالم الإنشاء  

تین إلى  و المفروض عدمه بل بمعنى جواز استرداد ما یساوی ذلک المقدار على ما بیّنوه فی خیار العیب من نسبة التفاوت بین القیم 

 « الثمن و الأخذ بمقدار النسبة

یبطل البیع أیضا أم یختص البطلان بالشرط؟ قولان أجودهما   »و هل:  273، ص  3مسالک الافهام، ج    عاملی، زین الدین بن علی،  .2

الأوّل، لأنّ التراضی لم یقع إلّا على المجموع من حیث هو مجموع، فإذا بطل بعضه و امتنع نفوذه شرعا انتفى متعلق التراضی، فیکون 

 الباقی تجارة لا عن تراض« 
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اشکال دیدگاه قید دانستن شرط این است که شرط در تمام موارد قید تراضی نیست؛ در موارد  

زیادی عقد بدون شرط نیز مورد رضایت و قصد طرفین است. بلکه در غالب موارد این گونه 

بدون تحقق آن، موضوعِ مورد معامله محقق شده است و   زایدی است که  جزءاست که شرط  

 (. 95، ص 6، ج 1415معامله شکل گرفته و صحیح است. )انصاری،  ،با تحقق موضوع

مال مورد   ،آری، درصورتی که شرط از مقومات مال مورد معامله باشد یعنی بدون تحقق شرط

قرارداد نیز محقق نشود، مانند اینکه قطعه طلایی فروخته شود به شرط طلا بودن، شرط قید 

متوقف بر وجود شرط شده است و بدون شرط، عقدی شکل  است و در حقیقت قرارداد 

نگرفته است. به بیان دیگر وجود شرطی که تعیین کننده ماهیت موضوعِ عقد است برای معلوم  

و موضوع قرارداد وجود نخواهد داشت    ،ارداد ضروری است و با فقدان آنشدن موضوع قر

شود. منتها شرطی که برای تعیین موضوع قرارداد آمده است در حقیقت شرط  عقد باطل می 

بلکه   شرط    جزءنیست  بحث  از  خارج  بنابراین  است  قرارداد  موضوع  کننده  تعیین  و  عقد 

 (.95)خویی، بی تا، ص است 

 نظریه ظرف بودن عقد برای شرط و ربط لبی بین آنها  .3ـ4

اند؛ به این معنا که عقد ظرفی  برخی رابطه عقد و شرط را ظرف بودن عقد برای شرط دانسته 

به طور کامل از   منتها شرط و عقد  ؛شوداست که قرار و التزام شرط در آن ظرف محقق می 

یکدیگر جدا هستند. بر اساس دیدگاه ظرف بودن عقد برای شرط، انشای عقد و انشای شرط  

اگر چه در معنا بین شرط و عقد    .دو انشای جداگانه است که در کنار یکدیگر آمده است 
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. بنابراین اگر در ضمن 1نیست نشاء و یا عوضین شرط، قیدی برای انشاء، مُ اماارتباطی هست 

بیع و مبیع مقید به انجام شرط نیستند    ؛ماشین فروشنده را تعمیر کند  ،خریدار که  بیع شرط شود  

 ای است که در ضمن بیع بیان شده است. و شرط انشای جداگانه 

است که بودن یا نبودن شرط در میزان قیمت و رغبت   معنابین شرط و عقد به این    لبیارتباط  

دو طرف عقد برای انجام معامله موثر است و در صورت تخلف از شرط مطابق سیره عقلا 

 (. 307، ص  5؛ ج136و    135، ص  1، ج  1421)خمینی،   تواند معامله را فسخ کندله میمشروط 

بر اساس نظریه ظرف بودن عقد برای شرط، شرط از عقد مستقل است و در صورت انجام  

های اینکه روش انسان  توضیح.  وجود داردنشدن شرط، حق برهم زدن عقد به دلیل سیره عقلا  

استفاده از حق فسخ، متوقف بر الزام   ، فسخ قرارداد است وهنگام تخلف از شرط  عاقل در

آید  نیست؛ بنابراین بلافاصله پس از انجام نشدن شرط، حق فسخ به وجود می  علیهمشروط  

در    ،(. همچنین بر اساس نظریه ظرف بودن عقد برای شرط328، ص  5، ج  1421)خمینی،  

صورتی که بین ایجاب و قبول در رابطه با شرط تطابق و هماهنگی وجود نداشته باشد عقد 

صحیح است؛ زیرا شرط و عقد مستقل از یکدیگر هستند و تطبیق نداشتن آن دو در شرط  

بر اساس    به علاوه،(.  222؛ همو، بی تا، ص  354، ص  1، ج  1421ایرادی ندارد )خمینی،  

دیدگاه ظرف بودن عقد برای شرط و استقلال عقد از شرط، فسادِ شرط سبب بطلان عقد 

 
»أنّ الشرط عبارة عن قرار مستقلّ فی قراریتّه، مقابل قرار البیع، لکن یعتبر فی  :  307، ص  5کتاب البیع، ج  خمینین، سید روح الله،  .  1

»الإنشاء  :  135، ص  1و ج  تحقّق عنوانه و تحقّقه أن یقع فی ضمن العقد؛ من غیر تقیید مطلقاً، لا للعوضین، و لا للإنشاء، و لا المنشأ«  

 کان بینهما نحو ربط فی عالم اللبّ«   الشرطی إنشاء جدید و قرار مستقلّ و إن
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زیرا انشای شرط مستقل از عقد است و ارتباطی بین آنها نیست تا فاسد بودن شرط،   ؛نیست 

 (360، ص 5، ج 1421سبب فاسد شدن عقد باشد )خمینی، 

 به صورت کامل ایراد نظریه ظرف بودن عقد برای شرط این است که اگر شرط و عقد از  

. به بیان  نیست به معنای ظرف بودن عقد برای شرط    ،مستقل باشند، صرِف کنار یکدیگر بودن

دیگر در صورتی که شرط و عقد نه در مقام انشاء و نه در مرحله مُنشا و نه در عوضین هیچ 

ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ تنها اجتماع عقد و شرط در یک زمان موجب ارتباط بین آنها نیست 

(. بنابراین ظرف بودن عقد برای 9، ص  40، ج  1430؛ خویی،  47، ص  1، ج  1414)خویی،  

بدون دلیل است. ارتباط لبی و معنوی بین شرط و عقد نیز همانطور که در نقد دیدگاه  شرط  

دوم بیان شد، صحیح نیست؛ زیرا عقد یک وجود و یک حقیقت بیشتر ندارد آنچه صورت و  

ظاهر معامله است، لب و معنای آن است و آنچه لب و معنای عقد است صورت و ظاهر آن  

 (. 376، ص 7است )خویی، بی تا، ج 

 ی حقوق دیدگاه  3ـ5

با این   ؛های حقوقی مطرح نشده است بحث رابطه شرط و عقد به صورت تحلیلی در کتاب

شرط تعهدی است  توان به دست آورد که  میان مطالب ارایه شده درباره شرط میوجود از  

التزامی   ،شرطدانان معتقدند:  حقوق.  آیدبه وجود میناشی از عقد    اصلی  در کنار تعهد  که  فرعی

برای عقد  اما به صورت جزء یا قید  آید  در عقد به وجود میاصلی    تعهد  ه دنبالاست که ب

است    نیست  قرارداد  انعقاد  برای  انگیزه  و  داعی  فقط  ؛ 179، ص  3، ج  1398کاتوزیان،  ) و 

شرطبنابراین    (.25، ص  1391شهیدی،   نشدن  محقق  صورت  نمی  ، در  باطل  و عقد  شود 

. به همین جهت ماده ( 276ص    1امامی، بی تا، ج  )  حق کم کردن از ثمن را ندارد  لهمشروط  
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و در نهایت فسخ فقط امکان اجبار  را    ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل  قانون مدنی    239

اگر کسی مالی را با شرط  که آمده است قانون مدنی  410همچنین در ماده  است.دانسته  عقد

دارای وصف شرط    مال مورد معامله،  پس از معامله متوجه شود کهوصف خریداری کند و  

 .ل کندتواند بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبومی  نیست شده 

  ، شرط از تخلف صورت  شود که دردانان استفاده میهای حقوقدیدگاه از مواد قانون مدنی و 

 جزء بنابراین نظریه    ندارد.در برابر شرط قرار    ،مقداری از عوض   قرداد صحیح است واصل  

نظریه ظرف بودن همچنین  یا قید بودن شرط برای عقد در حقوق ایران پذیرفته نشده است.  

  ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در ماده   زیرا  ؛عقد برای شرط نیز قابل پذیرش نیست 

انجام شرط توسط ثالث و اگر این   سپس  علیهمشروط  الزام    نخست،  قانون مدنی  239  و  238

در حالی که براساس نظریه ظرفیت در صورت تخلف    حق فسخ قرارداد است دو ممکن نشد،  

 و بین فسخ قرداد مخیر است. علیهمشروط  بین الزام  لهمشروط  فعل،  از شرط

 نظریه محقق خویی . 4

یش برای تبیین بهتر رابطه شرط و عقد نخست تفاوت شرط محقق خویی در برخی از آثار خو

همین    اند. در این تحقیق نیزدیدگاه خود را توضیح داده سپس    ،با تعلیق و تقیید را مطرح کرده

، تفاوت طه شرط و عقد از دیدگاه محقق خوییقبل از تحلیل رابو  پیروی شده است    روش

پذیرش شده برای انتشار »عقد مشروط«، »عقد معلق« و »عقد مقید« بیان شده است. 













 یدیقتتفاوت شرط با تعلیق و  .4ـ1

شناخت »عقد مشروط« از »عقد معلق« و »عقد مقید« و تمیز دادن بین آنها دارای اهمیت است؛ 

به انجام شرط    علیهمشروط  زیرا ضمانت اجرای تخلف از شرط، به وجود آمدن خیار یا الزام  

 . شودسبب بطلان عقد می ،تخلف از قیدعقد معلق از ابتدا باطل است و که است در حالی

متوقف بر تحقق امری احتمالی در آینده   ،تعلیق در عقد اینگونه است که اثر عقد یعنی مُنشا

گرین کارت خود را در برابر مبلغ معین به تو فروختم، اگر    خانه. مانند اینکه گفته شود است 

صدور گرین . معنای عقد معلق این است که ایجاب کننده در یک صورت )من صادر شود

( قصد معامله ندارد؛ صادر نشدن گرین کارت( قصد معامله دارد و در صورت دیگر )کارت

، ص 3، ج  1410خویی،  بنابراین به دلیل فقدان قصد انشای واقعی، عقد معلق صحیح نیست )

88 .) 

برای شناخت عقد مقید باید بین دو صورت تفاوت گذاشت: الف( صورتی که موضوع مورد 

 معامله عین معین است. ب( صورتی که موضوع مورد معامله کلی در ذمه است.

الف( در صورتی که مورد معامله عین معین باشد برای تشخیص شرط از قید باید بررسی 

شود که آنچه در ضمن قرارداد آمده است از امور مرتبط با ذات و ماهیت مورد معامله است 

ها و صفات خارج از ذات و ماهیت موضوع معامله یا از اموری است که مربوط به ویژگی

آنچه در قرارداد آمده است قید است و در صورت دوم آنچه در   ،است. در صورت نخست 

ها قرارداد آمده شرط است مگر اینکه برخلاف آن تصریح شود. توضیح آنکه، برخی از ویژگی

ذات و هویت اصلی مورد معامله است به عنوان مثال اگر در معامله زیورآلات بیان شود   جزء

که جنس آن از طلا یا نقره است، طلا یا نقره بودن مربوط به ذات مورد معامله است و در  
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. در 1صورتی که معلوم شود جنس آن چیزی به جز طلا و نقره است اصل معامله باطل است 

ها یا تعهدهای بیان شده در ضمن عقد اضافه بر ذات و هویت اصلی  مقابل برخی از ویژگی

به عنوان مثال اگر در معامله پارچه بیان شود تولید ایران است یا توافق   ؛مورد معامله است 

ایرانی بودن پارچه یا دوختن آن اگر چه به   ؛را برای خریدار بدوزد  پارچه  ،کنند که فروشنده

صورت قید بیان شده باشد مربوط به ذات معامله نیست و شرط است. بنابراین اگر معلوم  

شود پارچه ایرانی نیست یا فروشنده از دوختن آن خودداری کند تخلف از شرط شده است 

 (. 96و  95)خویی، بی تا، ص  2و اصل معامله صحیح است 

در ضمن قرارداد آمده است سه صورت  مطلبی کهب( در صورتی که مورد معامله کلی باشد  

تواند داشته باشد: نخست اینکه آنچه در ضمن قرارداد آمده است ویژگی و خصوصیتی می

باشد که در جنس و ماهیت شیء موثر است، مانند اینکه موضوع قرارداد یک تن گندم باشد.  

در این صورت گندم بودن قید قرارداد است و پرداخت جو یا برنج، تسلیم موضوع معامله  

رارداد آمده است ویژگی باشد که تعیین کننده نوع خاصی از نیست. دوم، آنچه در ضمن ق

ماهیت معین است مانند اینکه موضوع قرارداد یک تن گندم دیمی شمال باشد. در این صورت 

 ،نیز دیمی یا شمالی بودن گندم قید قرارداد است و پرداخت گندم آبیاری شده یا گندم جنوب

تسلیم موضوع معامله نیست. صورت سوم این است که آنچه در ضمن قرارداد آمده است 

 
ء و تنقوم به صورته النوعیة. و لا شک أن مثل  : »التعلیق على ما به شیئیة الشی95المستند فی شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص    .1

بعتک هذا على ان یکون ذهبا بمنزلة قوله: بعتک هذا الذهب   فقوله: …هذا یعد قیدا مأخوذا فی المبیع و یرجع الشرط إلى التقیید، 

 فمع تخلفه ینکشف عدم وقوع البیع من أصله. فهو قید مأخوذ فی الموضوع و ان عبر عنه بلسان الشرط.« 
: »إذا کان من الاعراض المفارقة أو الأمور الخارجیة فهو راجع إلى الشرط سواء  96المستند فی شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص . 2

  أ کان التعبیر بصورة الاشتراط أم بنحو التقیید، فلا فرق إذا بین ان یقول: بعتک هذا العبد الکاتب أو بشرط ان یکون کاتبا، أو على ان 

 نما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت.« یکون کاتبا، إذ لا اثر لمقام الإثبات و کیفیة الإبراز، و ا
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ربطی به موضوع قرارداد نداشته باشد مانند اینکه در ضمن قرارداد گندم آمده باشد که طرف 

را بدوزد. در این صورت دوختن لباس، شرط قرارداد است و در صورتی   لهمشروط  مقابل لباس  

تواند قرارداد را فسخ کند یا می  لهمشروط  که انجام نشود، اصل عقد آسیبی ندیده است، منتها  

 (. 41و  40، ص 27، ج  1430)خویی،  1طرف مقابل را به انجام شرط الزام کند 

عمل در زمان معینی اجیر در صورتی که فردی برای انجام  با توجه به تفاوت بین شرط و قید؛  

گیرد؛ زیرا زمان  شود، اما عمل را خارج از زمان تعیین شده انجام دهد؛ اجرتی به او تعلق نمی

قید اجاره است و انجام عمل در خارج از زمان تعیین شده مورد اجاره نبوده است. به عنوان  

مثال اگر فردی اجیر شده باشد که مستاجر را در نیمه شعبان به کربلا برساند، در صورتی که 

(.  99و   98)خویی، بی تا، ص    2پس از زمان تعیین شده به کربلا برسند مستحق اجرت نیست 

شده باشد که حج   حج نایب شده و شرطدر صورتی که فردی برای انجام  همچنین است  

خاصی به عنوان مثال حج تمتع انجام دهد اما او نوع دیگری از حج را انجام دهد مستحق  

اجرت نیست؛ زیرا حج تمتع نوع خاصی از حج و قید نیابت است. به بیان دیگر، اقسام دیگر 

 
: »و أما فی الکلی کما لو باعه منا من الحنطة على ان تکون من المزرعة 97و    96المستند فی شرح العروة الوثقى؛ الإجارة، ص.  1

الفلانیة. أما عنوان نفس المبیع و هو کونه حنطة فلا کلام و لا إشکال فی کونه ملحوظا على وجه التقیید، فلو سلمه شعیرا مثلا فهو  

ا ظاهر. و أما بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الکلی و الموجبة لتقسیمه إلى قسمین و تنویعه  غیر المبیع جزما و هذ

الى نوعین ککونه من هذه المزرعة تارة و من تلک اخرى فالظاهر من التوصیف بحسب المتفاهم العرفی رجوعه إلى التقیید أیضا لا  

ور الخارجیة کما لو باعه منا من الحنطة على ان یخیط له ثوبا فمن الواضح انها لا تکون قیدا إلى الاشتراط، .... و أما بالنسبة إلى الأم 

فی المبیع لضرورة ان مثل الخیاطة لا یکون من أوصاف الحنطة بحیث تنقسم بلحاظها إلى قسمین مع الخیاطة و بدونها فلا معنى 

 للتقیید هنا إلا الاشتراط« 

: »فإن المستأجر علیه قد یکون هو العمل، أی الإیصال الخاص و هو إلى کربلاء  98المستند فی شرح العروة الوثقى الإجارة، ص  .  2

لا محالة لأنه یعد من عوارض هذا العمل و أوصافه، ضرورة أن الإیصال قد   فی النصف من شعبان و عندئذ یرجع الشرط إلى التقیید

یکون قبل النصف و اخرى بعده، فیتحصص بلحاظ هذا الوصف إلى حصتین و قد وقعت الإجارة على الحصة الأولى، فإذا أوصله  

 بعد النصف فلم یسلمه الحصة المستأجر علیها، و لأجله لا یستحق شیئا من الأجرة.«
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را انجام ندهد   حج تمتعحج یعنی حج قران و حج افراد مورد اجاره نبوده است؛ بنابراین اگر 

، ص 27، ج  1418عمل مورد اجاره را انجام نداده است و مستحق اجرت نیست )خویی،  

42)1 . 

 رابطه شرط و عقد  .4ـ2

از دیدگاه محقق خویی، رابطه عقد با شرط فعل و رابطه عقد با شرط وصف، از نظر عرف و  

 به تبعیت از عرف از نظر شرع، متفاوت است.

عقد   لهمشروط  در شرط فعل رابطه عقد با شرط به دو شکل قابل تصور است: نخست اینکه  

( به انجام شرط کند. به این معنی که مُنشاء و نتیجه  علیهمشروط  را معلق بر التزام طرف مقابل )

اش خانه به انجام شرط شود. به عنوان مثال اگر کسی    علیهمشروط  عقد، معلق و متوقف بر التزام  

را در برابر اجاره بهای معینی به دیگری اجاره بدهد، به شرط آنکه طرف مقابل خانه او را  

 مستاجربرای طرف مقابل متوقف بر این است که  منافع  به وجود آمدن ملکیت  رنگ بزند؛  

اما اگر این التزام را نپذیرد عقد شکل نخواهد   بشودملتزم به انجام شرط )رنگ زدن خانه(  

 گرفت. 

بنابراین تعلیق   ؛ممکن است اشکال شود که عقد معلق طبق دیدگاه مشهور فقیهان باطل است 

عقد بر التزام طرف مقابل به شرط، سبب بطلان عقد است. پاسخ این است که فقیهان تصریح  

دانند معلق علیه در زمان عقد موجود است، در اند که در صورتی که دو طرف عقد میکرده

 
التمتّع و الإفراد و القران42، ص  27موسوعه الامام الخویی، ج  .  1 بالنسبة إلى  أمّا  من أنواع الحج فالظاهر أنها من الصفات   : »و 

المصنفة، فإذا تعلّقت الإجارة بواحد منها فلا محالة یکون الأخذ على نحو القیدیة فإذا استأجره للحج و اشترط علیه التمتّع و خالف  

 سب الارتکاز العرفی.«و حج حج الإفراد لم یأت بالعمل المستأجر علیه أصلاً، فالاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلى التقیید ح
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(. در مورد 167، ص  3، ج  1415حقیقت تعلیقی وجود ندارد و عقد صحیح است )انصاری،  

به انجام شرط در هنگام عقد وجود دارد، بنابراین تعلیق عقد بر امر   علیهمشروط  بحث، التزام 

 کند.موجود است و این نوع تعلیق خللی در عقد ایجاد نمی

از عمل   علیهمشروط  به انجام شرط این است که اگر    علیهمشروط  نتیجه تعلیق عقد بر التزام  

توان او را الزام کرد؛ زیرا خود او ملتزم به انجام عمل شده است. کردن به شرط تخلف کند می 

تواند بلافاصله عقد را فسخ کند بلکه  له نمیبنابراین در صورت تخلف از انجام شرط، مشروط 

 . بایستی نخست الزام به انجام شرط را مطالبه کند

 لهمشروط  تواند وجود داشته باشد این است که  ای که بین شرط فعل و عقد میدومین رابطه 

التزام خود به عقد را معلق بر انجام شرط در خارج کند. در این صورت اصل عقد معلق نیست 

التزام پایبندی    اما  به عنوان مثال اگر کسی   لهمشروط  و  انجام شرط است.  به عقد، معلق بر 

خانه او را رنگ بزند؛    مستاجربه شرط آنکه    اجاره بهای معینی اجاره دهدرا در برابر    اشخانه 

 خانه را رنگ بزند.  مستاجرمعلق است بر اینکه  عقد اجارهبه  ،موجر التزام

نتیجه تعلیق التزام به عقد، بر انجام شرط در خارج این است که اگر به هر دلیلی خواه ارادای  

تواند به عقد ملتزم نباشد و آن را فسخ کند. بنابراین می  لهمشروط  یا قهری، شرط عملی نشود  

عقد  تواند  میبه انجام شرط را مطالبه کند،    علیهمشروط  له بدون آنکه لازم باشد الزام  مشروط 

 را فسخ کند.

ارتباط بین عقد و شرط فعل وجود دارد؛    دو نوعدر صورتی که مانعی وجود نداشته باشد هر  

علیه به انجام شرط را مطالبه  له مخیر است که عقد را فسخ کند یا الزام مشروط بنابراین مشروط 

کند. منتها اگر عقدی مانند عقد نکاح یا وقف، قابلیت فسخ نداشته باشد رابطه بین عقد و 
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به    علیهمشروط  فقط عقد را معلق بر التزام    لهمشروط شرط فقط از نوع نخست است. یعنی  

را  به انجام شرط    علیهمشروط  تواند الزام  فقط می   ،انجام شرط کرده است و در صورت تخلف 

تواند پایبندی و التزام  نمی  لهمشروط  بخواهد و حق فسخ عقد را ندارد. در این نوع از عقود  

التزام به عقدی مانند   خویش به عقد را متوقف بر انجام شرط قراردهد؛ زیرا براساس ادله، 

دیگری کرد. با توجه   امرتوان التزام به آن را متوقف بر  نکاح همیشگی و دایمی است و نمی

به لزوم پایبندی و التزام همیشگی به این نوع از عقود شرط خیار نیز در آنها صحیح نیست. 

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج کار معینی را انجام دهد و او از انجام کار   بنابراین

نمی به وجود  برای زوجه  او فقط می شرط شده خودداری کند حق فسخ  الزام  آید و  تواند 

 علیه )زوج( به انجام شرط را مطالبه کند.  مشروط 

تعلیق   یعنی  عقد و شرط  بین  ارتباط  از  نخست  التزام اصل  در شرط وصف شکل  بر   عقد 

اختیار   وجود  به  علیهمشروط   در  وصف  وجود  عدم  و  وجود  زیرا  ندارد؛  امکان  شرط 

نیست تا بتواند به وجود شرط ملتزم شود. بنابراین رابطه بین عقد و شرط وصف   علیهمشروط  

کند؛ در التزام خود به عقد را معلق بر وجود وصف می   لهمشروط  تنها به این شکل است که  

تواند عقد را فسخ کند. بنابراین در صورتی که  می لهمشروط  نتیجه اگر وصف وجود نداشت، 

در ضمن بیع شرط شود مبیع دارای وصف فلان باشد و مشخص شود، وصف شرط شده  

و ج   38، ص  27، ج  1430تواند عقد را فسخ کند )خویی،  فقط می  لهمشروط  وجود ندارد،  

، ص 1410؛ همو،  93و    92؛ همو، بی تا، ص  300و    299؛ همو، بی تا، ص  10و    9، ص  40

 (.  74و  73، ص 33، ج 1418؛ همو، 28و  27، ص 31، ج 1430؛ همو، 89و  88
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 لهمشروط    گزیده دیدگاه محقق خویی این است که در صورت تخلف از شرط در برخی موارد

؛ مانند شرط فعل تواند الزام طرف مقابل به انجام شرط را مطالبه کند یا عقد را فسخ کندمی

 در عقد بیع و سایر اعمال حقوقی که امکان فسخ و برهم زدن در آنها هست.

مانند  فقط می  لهمشروط  در برخی موارد   ندارد  الزام وجود  امکان  تواند عقد را فسخ کند و 

به انجام    علیهمشروط  تواند الزام  فقط می  لهمشروط  تخلف از شرط وصف. در برخی موارد  

شرط را درخواست کند مانند شرط فعل در عقد نکاح یا سایر اعمال حقوقی که قابلیت فسخ 

 .  1ندارند 

به انجام   علیهمشروط  . تعلیق عقد بر التزام  1:  تواند باشدمیشرط دو تعلیق  در  به بیان دیگر  

 عقود قابل فسخ   ضمن  شرط فعلدر  شرط.    تحققبه عقد بر    لهمشروط  . تعلیق التزام  2شرط.  

در شرط فعل ضمن . تعلیق از نوع اول است شرط وصف، در  .هر دو تعلیق هست  ،مانند: بیع 

 تعلیق از نوع دوم است.  ،عقود غیرقابل فسخ مانند: نکاح

  علیه مشروط  در صورتی که تعلیق از گونه نخست باشد یعنی شرط فقط عقد را معلق بر التزام  

را بر انجام شرط الزام کرد.   علیهمشروط  به انجام شرط کند اگر از شرط تخلف شود، بایستی  

به عقد را متوقف بر   لهمشروط    در صورتی که تعلیق از گونه دوم باشد یعنی شرط فقط التزام

تواند معامله را فسخ کند. در صورتی  می  لهمشروط  وجود شرط کند اگر از شرط تخلف شود،  

 
الطرف على  والمتلخّص أنّ الشرط تارةً مجمع لکل من الأمرین أعنی الخیار وجواز إلزام  : »10، ص  40. موسوعه الامام الخویی، ج  1

الوفاء بالشرط کما فی اشتراط الأفعال فی العقود القابلة للفسخ وأخُرى یفید الخیار فقط بحیث له أن یفسخ المعاملة على تقدیر عدم 

تحقّق شرطه من دون جواز إلزمه على الوفاء کما فی الشرط فی الأوصاف، وثالثة یفید جواز الالزام على الوفاء بما التزم من دون حقّ  

 فسخه کما فی شرط الفعل فی النکاح.« فی
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که هر دو تعلیق باشد یعنی شرط هم عقد و هم التزام به عقد را معلق کند، اگر از شرط تخلف  

 . 1به انجام شرط را بخواهد  علیهمشروط  تواند عقد را فسخ کند یا الزام می لهمشروط  شود 

 نتایج نظریه محقق خویی. 5

توسط محقق خویی   ارایه شده  بسیاری  تحلیل  از میپیامدهای  برخی  که  باشد  داشته  تواند 

  شود.مهمترین آنها اشاره می 

 ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل  .5ـ1

باید الزام    لهمشروط    ،مشهور فقیهان بر این باورند که در صورت تخلف از انجام شرط فعل

را از دادگاه بخواهد و حق فسخ عقد را ندارد؛ زیرا بر اساس آیه شریفه »اوفوا    علیهمشروط 

به عقد   باید  عقد لازم است و تا زمانی که امکان داشته باشد  ،( 1)سوره مائده، آیه    بالعقود«

، 3، ج  1413)عاملی،    حق فسخ وجود ندارد و باید به مفاد عقد وفادار بودبنابراین  عمل شود،  

،  1415؛ انصاری،  494، ص  1، ج  1423سبزورای،   ؛423، ص  4، ج  1414؛ عاملی،  274ص  

ای است که ادعای  و نداشتن حق فسخ تا اندازه  علیهمشروط  شهرت لزوم اجبار    .( 70، ص  6ج  

 . ( 218، ص 23، ج 1404؛ نجفی،  137، ص 1417نراقی، اجماع بر آن شده است )

از انجام شرط    علیهمشروط  بر اساس تحلیل ارایه شده توسط محقق خویی در صورتی که  

تواند له میلازم نیست و مشروط   علیهمشروط  اجبار    ،خودداری کند بر خلاف دیدگاه مشهور

 
: »قد یکون معنى الشرط فی ضمن العقد تعلیق الالتزام بالعقد و الوفاء به علیه کما إذا 158، ص 5عروه الوثقی محشی، ج . 1

ء کما إذا  اشترط فی بیع عبد مثلًا کونه کاتباً أو عادلًا أو ما شاکل ذلک و قد یکون معناه تعلیق نفس العقد على الالتزام بشی

اشترطت المرأة فی عقد النکاح السکنى فی بلد معیّن مثلًا أو نحو ذلک و قد یکون کلا الأمرین معاً کما إذا اشترط البائع أو  

 ء مثلًا« المشتری على الآخر خیاطة ثوب أو کتابة شی
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است   به این جهت  لهمشروط  به انجام شرط کند یا عقد را فسخ کند. حق الزام برای    ملزَم  او را

به انجام شرط شده است بنابراین در صورت انجام    علیهمشروط  که وجود عقد متوقف بر التزام  

توان او را به جهت التزامی که داشته است مورد تعقیب و اجبار قرارداد. حق  ندادن شرط می 

به عقد معلق بر انجام شدن شرط در خارج   لهمشروط  فسخ عقد به این دلیل است که پایبندی  

در زمان انشای عقد برای خود شرط خیار فسخ گذاشته است؛ به این   علیهمشروط  است. گویا  

.  1حق فسخ معامله را خواهد داشت   لهمشروط  شرط را انجام ندهد    علیهمشروط  صورت که اگر  

بنابراین در صورت تخلف از شرط، حق اجبار و حق خیار به صورت هم زمان و در عرض  

 وجود دارد. لهمشروط  هم برای 

 نیست  علیهمشروط  صحت شرطی که در اختیار  .5ـ2

انجام شرط در اختیار فرد دیگری به جز   اگر  باشد    علیهمشروط  مشهور فقیهان معتقدند که 

،  3، ج  1410عاملی،  ؛  253، ص  10، ج  1414شرط به دلیل نامقدور بودن باطل است )حلی،  

(. شهرت بطلان شرطی 16، ص  6، ج  1415انصاری،  ؛  416، ص  4، ج  1414؛ عاملی،  505ص  

اختیار   در  اندازه   علیهمشروط  که  به  ندارد نیست  مخالفی  هیچ  است  شده  ادعا  که  است  ای 

(. به عنوان مثال اگر در ضمن معامله بین الف و ب شرط 734، ص  14، ج  1419)عاملی،  

باطل است؛ زیرا شرط همانند   انجام دهد شرط  یا حقوقی را  شود که ج، فلان عمل مادی 

)نائینی،  باشد تا بتواند آن را در اختیار دیگری بگذارد    علیهمشروط  عوضین، باید در ملکیت  

 . ( 102، ص 2، ج 1373

 
: »و أما إذا کان المدرك للخیار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمنی الذی اعتمدنا علیه، فالخیار 374، ص 7مصباح الفقاهة، ج. 1

 ثابت مع التمکن من الإجبار و ذلک لأن المشروط له قد علق إلزامه فی المعاملة على التزام المشروط علیه بالشرط« 

پذیرش شده برای انتشار













اند درباره شرط نامقدور معتقدند: اگر تحلیلی که از شرط ارایه کرده   براساسمحقق خویی  

به انجام شرط باشد، شرطی که   علیهمشروط  شرط به معنای تعلیق اصل انشای عقد بر التزام  

نیست باطل است؛ زیرا التزام به امری، وقتی صحیح است که قدرت بر    علیهمشروط  در اختیار  

. منتها اگر شرط به معنای تعلیق 1(13، ص  40، ج  1418انجام آن وجود داشته باشد )خویی،  

، به عقد بر انجام شرط باشد، به این معنا که در صورت انجام نشدن شرط   لهمشروط  التزام  

  علیه مشروط  حق فسخ معامله را داشته باشد، اشکالی ندارد که انجام شرط در اختیار  له  مشروط 

تواند عقد را برهم بزند. به بیان دیگر،  می   لهمشروط  نباشد؛ زیرا در صورت انجام نشدن شرط،  

باشد، انجام شرط باید در اختیار او باشد. اما اگر شرط    علیهمشروط  شرط اگر به معنای التزام 

در صورت محقق نشدن شرط باشد، پس از له  به معنای حق برهم زدن عقد توسط مشروط 

 (. 14، ص 40، ج 1418)خویی،  2تواند معامله را فسخ کندمی لهمشروط    ،شرط نشدن حققم

 لزوم وفای به شرط وصف  .5ـ3

برخی از فقیهان معتقدند که دلیل لزوم وفای به شرط یعنی روایت »المومنون عند شروطهم«  

عاملی،  ) ج  1409حر  نمی276، ص  21،  شامل شرط وصف  برای  (  که  وصفی  زیرا  شود؛ 

ندارد  ،شرط شده  معینموضوع   یا وجود  در صورتی که وجود داشته باشد   .یا وجود دارد 

 
»لا معنى للشرط بالمعنى الأول أعنی تعلیق أصل المعاملة على التزام المشتری مثلاً بالشروط،  :  13، ص  40. موسوعه الامام خویی، ج  1

الالتزام بنفسه یقتضی أن یکون متعلّقه أمراً   العاقل الملتفت الشاعر لا یلتزم بأمر غیر مقدور، کما لا یعقل التزامه أیضاً فإنّ  وذلک لأنّ

 معنى للالتزام بما لا یدخل تحت قدرته.«  مقدوراً وفی غیر المقدور لا یتحقّق حقیقة الالتزام، إذ أیّ

أعنی جعل الخیار على تقدیر عدم تحقّق الأمر غیر الاختیاری    : »اما الشرط بالمعنی الثانی14، ص  40. موسوعه الامام خویی، ج  2

موسوعه  فی الخارج أی تعلیق الالتزام بالمعاملة على تحقّق الشرط فی الخارج فالظاهر أنه أمر سائغ صحیح ولا أرى مانعاً منه بوجه.«  

»أمّا الشرط بمعنى جعل الخیار على تقدیر عدم تحقّق الشرط فی الخارج فلا وجه لاعتبار کونه تحت : 16، ص 40الامام خویی، ج 

اختیار المشتری، إذ غایة ما یترتبّ على عدم تحقّق الشرط فی الخارج هو ثبوت الخیار للمشروط له ولا دلیل على اعتبار القدرة على  

 الشرط حینئذ« 
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را    علیهمشروط  توان  ندارد و در صورتی که وجود نداشته باشد نمی   علیهمشروط  ارتباطی با  

معینی به   ظرف بلورایجاد کند. به عنوان مثال اگر    معینالزام کرد که وصف را در موضوع  

بودن«    فرانسویاست فروخته شود دو حالت دارد: نخست، وصف »  ساخت فرانسهشرط اینکه  

« وصف  دوم،  دارد.  فرانسهوجود  معامله    ساخت  نخست،  در صورت  ندارد؛  وجود  بودن« 

صحیح است و عمل کردن به وصف معنا ندارد و در صورت دوم امکان ایجاد وصف وجود 

، ج  1415در شرط وصف صحیح نیست )انصاری،    ،ندارد؛ بنابراین امر به عمل کردن به شرط

 (. 62، ص 18، ج 1412؛ روحانی، 59، ص 6

رابطه شرط و عقد   محقق خویی  براساس تحلیلِ قابل   ،از  به شرط وصف، صحیح و  عمل 

به عقد بر وجود خارجی    لهمشروط  معنای شرط وصف، تعلیق التزام    ،تصور است. توضیح آنکه

 ؛ حق فسخ عقد را داشته باشد   لهمشروط  ای که در صورت نبودن وصف،  است به گونه   شرط

که  است  معنا  این  به  خیار  حق  به  الزام  و  است  خیار  حق  به  وصف  شرط  بازگشت  پس 

شرط است و در صورت   ، وابسته بهبه عقد لهمشروط  پایبندی و التزام  بپذیرد که  علیهمشروط  

و   78، ص 40، ج 1430تواند عقد را فسخ کند )خویی، می لهمشروط  به وجود نیامدن شرط،  

79 ) . 

 ضمانت اجرای شرط نامشروع  .5ـ4

درباره ضمانت اجرای شرط نامشروع اختلاف نظر است. بسیاری از فقیهان معتقدند که هر 

وقتی شرط    ،شرط باطلی؛ سبب بطلان عقد است؛ زیرا تراضی دو طرف مقید به شرط است 

، 1414؛ عاملی،  273،  3، ج  1413)عاملی،  وجود نداشته باشد تراضی نیز از بین خواهد رفت.  

 ( 18، ص 2، ج 1413قمی، ؛ 431، ص 4ج 
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است  باطل  نامشروع  شرط  که  معتقدند  فقیهان  از  و    ؛ برخی  است  صحیح  عقد  اصل  منتها 

و باید اجرا  میماندباقیتواند معامله را فسخ کند. به بیان دیگر عقد بدون شرط نمی  لهمشروط  

انصاری،  شود؛ زیرا اصل در عقود لزوم است و با بطلان شرط دلیلی بر حق فسخ وجود ندارد )

 . ( 149، ص 2، ج 1387؛ طوسی، 101، ص 6، ج 1415

از فقیهان بین جهل و علم   نامشروع بودن شرط تفاوت گذاشته   لهمشروط  بعضی  در   .اندبه 

باید    لهمشروط  حق فسخ معامله را دارد؛ زیرا ضرر    لهمشروط  به نامشروع بودن،    جهلصورت  

به ضرر خودش   لهمشروط  به وسیله حق فسخ جبران شود اما در صورت آگاهی به فساد شرط،  

نمی او جبران  بنابراین ضرر  است؛  )اقدام کرده  ندارد  را  معامله  اصفهانی،  شود و حق فسخ 

 . ( 55، ص 18، ج 1412؛ روحانی، 229، ص 5، ج 1418

  ، به عقد   لهمشروط  محقق خویی معتقد است: شرط به معنای این است که التزام و پایبندی  

معلق بر انجام شرط است؛ بنابراین اثر و مُنشا عقد از همان ابتدا موقت و محدود به انجام  

مشتری    برای  از همان ابتدا ایجاد ملکیت   ،شرط  همراه با  بیع  در  شرط است. به عنوان مثال

محدود به انجام شدن شرط است. بنابراین در صورتی که شرط ضمن عقد نامشروع باشد هر 

دهد، منتها ایجاد ملکیت محدود به تحقق عمل نامشروع چند شارع اجازه عمل به شرط را نمی 

،  1430)خویی،   1تواند عقد را فسخ کند می   لهمشروط    ،است و اگر عمل نامشروع انجام نشود

 . (123و  122، ص 40ج 

 
: »امضاء الشارع للشرط بمعنی ایجابه الوفاء به فی الخارج مرتفع لانه فاسد و لایلزمه الشارع 123و    122، ص  40موسوعه ج  .  1

بایجاد المحرم فی الخارج، و اما کون المشروط له متمکنا من الفسخ علی تقدیر عدم ارتکاب المشروط علیه للحرام او ترك الواجب 

ا فرضنا انه ]مشروط علیه[ ارتکب المحرم عصیانا فلا یثبت للمشروط له الخیار لانه انما جعله ]یعنی الخیار[ فمما لامانع عنه ابدا ... اذ

 علی تقدیر عدم اتیانه به ولو معصیه و کون ذلک الفعل محرما مطلب آخر لایمنع عدم ثبوت الخیار.« 
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 اثر شرط غیرعقلایی .5ـ5

درباره اثر شرطی که غرض عقلایی ندارد، اختلاف نظر است. کسانی که اعتقاد دارند که هر 

شرط فاسدی سبب بطلان عقد است، شرط غیر مقدور را نیز بایستی سبب بطلان عقد بدانند  

 (. 92، ص 6، ج 1415)انصاری، 

و   است  باطل  غیر عقلایی  معتقدند: شرط  دلیل  لهمشروط  برخی  زیرا  ندارد؛  های حق فسخ 

به بیان دیگر شارع از امور غیرعقلایی   .شرعی برای اموری است که میان عاقلان رایج است 

بدون شرط باقی است و باید به آن عمل شود. به علاوه اختیار   ،بنابراین عقد  ؛کندحمایت نمی

جلوگیری از ضرر او است؛ در صورت انجام نشدن شرطی   ه جهت ب  لهمشروط    رای حق فسخ ب

نفعی را از دست نداده است تا بتوان برای او خیار فسخ معامله    لهمشروط  که نامعقول است،  

؛ کاتوزیان،  234، ص  5، ج  1421؛ خمینی،  331، ص  11، ج  1414حلی،  را در نظر گرفت )

 (.  180، ص 3، ج 1398

 ، بر اساس دیدگاه ارایه شده توسط محقق خویی با توجه به اینکه ثمن در برابر شرط نیست 

اگر شرط غیر عقلایی باشد و از نظر عقلا مالیت نداشته باشد ایرادی ندارد؛ زیرا مالی در برابر 

تواند التزام و پایبندی خود را به عقد متوقف بر انجام می  لهمشروط  .  شرط پرداخت نشده است 

حق برهم   ،امری غیرعقلایی مانند بازی کردن با انگشتان کند، تا در صورت انجام نشدن شرط 

زدن عقد را داشته باشد. ادعای اینکه دلیل شرعی وفای به عقد یعنی روایت »المومنون عند 

هایی است که غرض عقلایی (، مخصوص شرط 276، ص  21، ج  1409حر عاملی،  شروطهم« )
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 1ادعای بدون دلیل است؛ زیرا عموم روایت، دلالت بر لزوم وفای به تمام شروط دارد ؛  دارند

 . ( 310و   309، ص 7؛ بی تا، ج 25و  24، ص 5، ج 1430)خویی، 

 شرط ضمن عقد جایز  .5ـ6

در صورتی که در ضمن عقد جایزی مانند عقد وکالت یا مضاربه شرط شود که طرف مقابل  

می عقد  لزوم  سبب  شرط  که  معتقدند  برخی  ندارد  را  عقد  فسخ  حق  معینی  زمان  شود تا 

 . 2(158و  157، ص 5، ج 1419طباطبایی یزدی، )

، معتقد است: شرط عدم  همحقق خویی بر اساس تحلیلی که از رابطه شرط و عقد ارایه داد

معلق   ، له به عقد مشروط   پایبندی.  1تواند تحلیل شود:  فسخ در مدت معین به دو صورت می

تواند ملتزم له مییعنی در صورتی که شرط محقق نشود مشروط   است بر وجود خارجی شرط  

به انجام    علیهمشروط  . تحقق خارجی عقد معلق بر التزام  2به عقد نباشد و آن را فسخ کند.  

صحیح نیست؛   ،یعنی تعلیق التزام به عقد بر وجود خارجی شرط نخست،. تحلیل  است شرط 

بتواند التزام و    لهمشروط  زیرا در عقد جایز، التزامی برای پایبند بودن به عقد وجود ندارد تا  

پایبندی به عقد را متوقف بر وجود خارجی شرط کند. تحلیل دوم یعنی تعلیق وجود خارجی 

 
: »لأنّها ]شروط[ ممّا لا یقابل بالمال کان فیها غرض عقلائی أم لم یکن،  25و  24موسوعه ص  40التنقیح فی شرح المکاسب، ج . 1

على جواز الشرط ونفوذه فیما إذا اشترط أمراً تعلّق علیه غرضه الشخصی کتحریک إصبعه ....   ولا مانع من التمسک بعموم ما دلّ

أدلةّ    کذلک الحال فیما إذا لم یکن غرض الشارط غرضاً عقلائیاً حتى بالنسبة إلیه کما إذا اشترط شیئاً بلا أثر ... نعم، ربما یدّعى أنّ

اعتبار الشروط کقوله )علیه السلام( »المؤمنون عند شروطهم« منصرفة إلى الشروط التی یتعلّق بها غرض عقلائی ولا تشمل غیرها، 

کل   معناها أنّ   هذه الدعوى تحتاج إلى دلیل، إذ لا وجه لاختصاصها بما ذکر بعد کون عمومها انحلالیاً بحسب الاشخاص، لأنّ إلّاأنّ

 شخص یجب علیه أن یفی بشرطه« 

»لو اشترط فیها عدم الفسخ إلى زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو  :  158، ص  5. عروه الوثقی محشی، ج  2

 الأقوى، لوجوب الوفاء بالشرط .... فإنهّ یوجب لزوم ذلک العقد« 
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التزام   در   علیهمشروط  به انجام شرط، صحیح است و با توجه به اینکه    علیهمشروط  عقد بر 

زمان انشای عقد ملتزم به انجام شرط شده است عقد شکل گرفته است؛ بنابراین در صورتی 

بر خلاف آنچه ملتزم شده بود عقد را فسخ کند اگر چه   علیهمشروط  که پس از انجام عقد،  

، ص 31، ج  1418)خویی،    1عمل حرامی انجام داده است اما فسخ انجام شده صحیح است 

توان از تحلیل ارایه شده توسط محقق خویی می  .( 158، ص  5، ج  1419؛ طباطبایی یزدی،  28

التزام و پایبندی در عقد ؛ زیرا  صحیح نیست ،  عقد جایز   خیار فسخ در  نتیجه گرفت که شرط

 بتواند التزام خود را از بین ببرد. لهمشروط  جایز وجود ندارد تا 

 نقد و بررسی دیدگاه محقق خویی درباره رابطه شرط و عقد . 7

امتیاز مهمی که در تحلیل ارایه شده توسط محقق خویی وجود دارد این است که بر اساس  

در صورت   مبنای خیار فسخ  ایشان  نشدنتحلیل  است.   ،شرط   محقق  عقد  دو طرف  قصد 

اختلاف نظر    نشدن شرط  یفسخ در صورت عمل  توضیح آنکه در رابطه با مبنای حق خیارِ

های ، تحلیللهمشروط  جمع بین صحت عقد و امکان فسخ عقد توسط    برای  است. به بیان دیگر

  وجوب وفای به عقد که در آیه شریفه »اوفوا بالعقود«   :مختلفی ارایه شده است. برخی معتقدند

آمده است، مخصوص همان عقدی است که همراه با شرط انشا شده   ( 1آیه    ،)سوره مائده

 
»قد یکون معنى الشرط فی ضمن العقد تعلیق الالتزام بالعقد و الوفاء به علیه کما إذا اشترط  : 158، ص 5. عروه الوثقی محشی، ج 1

ء کما إذا اشترطت المرأة  فی بیع عبد مثلًا کونه کاتباً أو عادلًا أو ما شاکل ذلک و قد یکون معناه تعلیق نفس العقد على الالتزام بشی

یکون کلا الأمرین معاً کما إذا اشترط البائع أو المشتری على الآخر    فی عقد النکاح السکنى فی بلد معیّن مثلًا أو نحو ذلک و قد

ء ء مثلًا. ثمّ إنّ الاشتراط فیما نحن فیه لیس من قبیل الأوّل حیث إنهّ لا التزام هنا بالعقد حتّى یعلّق على شیخیاطة ثوب أو کتابة شی

ء إنّما هو عقد المضاربة نفسه و علیه ففیما نحن فیه إن کان المعلّق  آخر بل هو من قبیل الثانی بمعنى أنّ المعلّق على الالتزام بشی

علیه هو لزوم العقد و وجوب الوفاء به فهو باطل و إن کان هو الالتزام بعدم فسخه خارجاً فهو صحیح و یجب علیه الوفاء به و لکن 

 ائز«لا یوجب لزوم العقد وضعاً و من هنا إذا فسخ کان فسخه نافذاً و إن کان غیر ج
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تواند می  لهمشروط  است بنابراین اگر به شرط عمل نشود از نظر شرعی وجوب وفا ندارد و  

برخی اختیار  (.133، ص 2، ج 1373؛ نائینی، 151، ص 2، ج 1387)طوسی،  آن را فسخ کند

اند که سیره و روش خردمندان در تمام زمانها و  را اینگونه توجیه کرده   لهمشروط  فسخ برای  

حق بر هم زدن عقد را دارد   لهمشروط  مکانها، این است که در صورت انجام نشدن شرط،  

را اجماع و قاعده   لهمشروط  (. بعضی مبنای خیار برای  225و    224، ص  5، ج  1421)خمینی،  

 .  ( 134، ص 2، ج 1373، نائینی،  161، ص 5، ج 1415)انصاری، اند لاضرر دانسته 

مبنای حق خیار در صورت تخلف از  ،  از رابطه شرط و عقد  جدیدمحقق خویی با تحلیلی  

طرفین در زمان انشای عقد و شرط، به صورت ؛ یعنی  اندشرط را قصد و اراده ضمنی دانسته 

بنابراین وجوب وفای به عقد، که در آیه   .اندخیار فسخ را نیز انشا کرده  لهمشروط  ضمنی برای  

. به بیان  1دارد   نیز  لهمشروط  شریفه »اوفوا بالعقود« آمده است دلالت بر حق خیار فسخ برای  

  تخلف شرط همان خیار شرط است. دیگر از دیدگاه محقق خویی خیارِ

های مختلف به ظاهر کامل است و شامل صورت  توسط محقق خویی  نظریه ارایه شده  ندچ هر

 شود. های این نظریه اشاره میشود اما خالی از ایراد نیست. در ادامه به مهمترین اشکال شرط می 

رسد محدود کردن معنای شرط به ربط ( نخستین نقد درباره معنای شرط است. به نظر می 1

دارای معانی متفاوتی دیگری   ،علاوه بر الزام و التزام»شرط«  بین دو شی صحیح نیست؛ زیرا  

شَرطََ به معنای علامت گذاشتن و خراشیدن نیز آمده است؛ »شَرطََ  نیز هست. به عنوان مثال  

(. در زبان عربی 382، ص  1374معلوف،  الجلدَ« یعنی پوست را خراشید تا خون جاری شود )

 
، 3المعتمد فی شرح المناسک، ج  : » ... ، و مرجع ذلک إلى جعل الخیار بلسان الشرط.«39، ص 27موسوعه الامام الخویی، ج . 1

 ... و مرجع هذا التعلیق الى جعل الخیار لنفسه على تقدیر عدم الخیاطة.«  : »89ص 
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چندین کلمه از »شرط« مشتق شده است. به عنوان نمونه »شَرَطْ« به معنای علامت و جمع آن 

سوره محمد )صلی الله علیه و آله و سلم(،  اَشْراط است؛ مانند آیه شریفه »فقد جاء اَشراطُها« )

های های قیامت پدیدار شد. »شَرَطْ« به معنای مال کم ارزش یا انسان( یعنی علامت 18آیه  

گویند. « میشَرطَْ    شریف »  فرومایه نیز آمده است و جمع آن »اَشْراط« است. همچنین به انسان 

از اضداد است )جوهری،   این معنا  (. »شارط« به  1136، ص  3، ج  1410بنابراین شَرطَ در 

معنای استاد حجامت و »مشِرطَ« به معنای تیغ حجامت است؛ در مثل گفته شده است: »ربُ 

آید، از خراشی که شَرطِ شارطٍ اوجعُ منِ شَرط شارط« یعنی چه بسا شرطی که در قرارداد می

 (. 583، ص 1403الشرتونی، تر است )زند، دردناك استاد حجامت به وسیله تیغ می

گویند  هایی که دارای اجزای معین برای اندازه گیری است )متر(، »شریط القیاس« می به ریسمان 

هایی است که از برگ و لیف  »شَرِیطه« به معنی نخ  (. 479، ص  1426ابراهیم و همکاران،  )

بندند  ای که دخترکان بر موهای خود میسر پارچه لِشود. همچنین به گُدرخت خرما بافته می

 (.  382، ص 1374معلوف، »شَرِیطه« میگویند )

های آن دارای معانی متفاوتی است؛ پیدا کردن معنای اصلی برای بنابراین »شرط« و هم خانواده 

ای که ریشه و اساس برای سایر معانی باشد نیاز به جستجو در لغت دارد و باید شرط به گونه 

کاربرد »شرط«    به  ها و کاربرد لغت انجام شود برخی از لغت دانان با توجهبا توجه به استعمال 

، 3، ج  1404اند )ابوالحسین،  در لغت عرب، اصل در معنای شرط را نشانه و علامت دانسته 

اینکه معنای شرط ارتباط بین دو شی است، استحسانی  محقق خویی مبنی بر  (. ادعای  260ص  

احتمال دارد این ادعا با  (.  206، ص1395علیدوست،  )  که در کتابهای لغت عربی وجود ندارد

فارسی به معنای    زبانتوجه به کاربرد شرط در زبان فارسی مطرح شده باشد؛ زیرا شرط در  
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گرفتن چیزی در بیع و مانند آن، قرار، عهد و پیمان همچنین به معنای مقید کردن کاری به  

 (. 313، ص  30، ج1341کاری و تعلیق کردن و بستن چیزی بر چیز دیگر آمده است )دهخدا،  

این است که بر خلاف آنچه ادعا شده است، عرف مردم از شرط ضمن عقد،  ( دومین نقد  2

فهمد. تشخیص اصل عقد از عقد یا تعلیق التزام به عقد یا هر دو تعلیق را نمی  تعلیق اصل

التزام ناشی از عقد و تعلیق عقد یا تعلیق التزام به عقد امری آسان و قابل فهم برای عموم 

به صورت   ارایه شده توسط محقق خویی،  توان ادعا کرد که تحلیلمردم نیست؛ بنابراین نمی 

پنهانی و در قصد واقعی افراد در هنگام معامله کردن وجود دارد. به علاوه تفاوت گذاشتن در  

چگونگی ارتباط عقد با شرط بین عقود مختلف عرفی نیست. به عنوان نمونه اگر در ضمن  

را به حج ببرد و یا در ضمن عقد بیع شرط  زوجه ،عقد نکاح برای زوجه شرط شود که زوج

 کند.عرف هر دو شرط را به یک شکل تفسیر و تحلیل می  ؛شود که مشتری، بایع را به حج ببرد

لازم بودن آن است. برخی معتقدند که التزام    التزام به عقد و   مربوط به مبنای( سومین نقد  3

، ص 2، ج  1417به عقد حکمی شرعی است که دو طرف عقد، نقشی در آن ندارند )مراغی، 

،  5و ج    133، ص  1، ج  1421دانند )خمینی،  التزام به عقد را حکم عقلایی می(. برخی  274

اند؛ یعنی  (. بعضی التزام به عقد را مربوط به حالت و چگونگی انشای عقد دانسته 307ص  

 (. 137، ص 2، ج 1373خود انشای عقد همراه با التزام است )نائینی، 

بر اساس دیدگاه محقق خویی التزام به عقد توسط دو طرف عقد، مورد قصد قرار گرفته و 

تواند التزام به عقد را به هر چیزی که بخواهد مقید  می  لهمشروط  شود. به همین جهت  انشا می 

رسد التزام به عقد به صورت جداگانه مورد قصد و انشای طرفین نیست؛ به کند. به نظر می 

شود اما التزام به مبادله و پایبند  عنوان مثال در عقد بیع، مبادله دو مال در برابر یکدیگر انشا می
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بودن به آن از احکام و آثار بیع است که حتی در صورت ناآگاه بودن دو طرف، باز هم وجود 

بنابراین التزام به عقد در اختیار   ؛( 526، ص  1414؛ اراکی،  133، ص  2، ج  1373دارد )نائینی،  

 له نیست تا بتواند از ابتدا آن را مقید یا محدود به امری کند. مشروط 

حالی   درآهنگ نیست.  هم   شرط نامشروع  ضمانت اجرایدر رابطه با  سخنان محقق خویی  (  4

انجام عمل خلاف شرعی   ،شرط ضمن عقداند: اگر  آوردهبه صراحت    بحث شروط  که در

)خویی،   تواند عقد را فسخ کندآن عمل را انجام ندهد، طرف مقابل می  علیهمشروط  باشد و  

در صورتی که شرط باطل باشد و به  »اند:  گفته درجای دیگر    ( 123و    122، ص  40، ج  1430

خیار نخواهد داشت؛ زیرا خیار تخلف از شرط در صورتی است که   لهمشروط  آن عمل نشود،  

 . ( 76، ص 33، ج 1418)خویی،  «1. شرط مشروع باشد

شرط عدم  در ضمن عقد جایز معتقدند که  ( محقق خویی در رابطه با امکان شرط عدم فسخ  5

 متوقف بر انجام شرط یعنی عدم فسخ  علیهمشروط  فسخ ضمن عقد جایز به معنای اینکه التزام  

التزامی  ؛باشد صحیح نیست  بتواند آن را وجود ندارد تا    لهمشروط  برای    زیرا در عقد جایز 

 . ( 28، ص 31، ج 1418خویی، ) معلق بر امر دیگری کند

ط  ودر بحث شراز کلام محقق خویی    .امکان خیار شرط در ضمن عقد جایز اختلاف نظر است 

در حالی که در بحث خیار شرط    ؛صحیح نیست   عقد جایز  در  شود که شرط خیاراستفاده می 

 
 : »لا قائل بثبوت الخیار عند تخلف الشرط الفاسد، و إنما هو فرع إمضاء الشارع للشرط« 76، ص 33موسوعه ج . 1
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، 38، ج  1418خویی،  صحیح است )جایز  لازم و  عقود اعم از    در تمام  شرط خیاراند:  آورده

 . ( 274ص 

اصل وجود عقد را   لهمشروط    اند:آورده  در توضیح رابطه بین شرط و عقد  محقق خویی(  6

تعلیق از  این نوع    کنند کهتاکید می   سپس  .کندبه انجام شرط می   علیه مشروط  التزام    معلق بر

معلق بر امر   ،تعلیق در صورتی سبب بطلان عقد است که عقد زیرا    ؛سبب بطلان عقد نیست 

. به انجام شرط در زمان انعقاد عقد وجود دارد  علیهمشروط  اما التزام    محتمل در آینده بشود

ص   3خویی، بی تا، ج  ، تعلیق موجب بطلان عقد نیست )که طبق مبنای محقق خوییدر حالی

به این شکل و عقد در نظر گرفت  شرط    درباره رابطهحالت سومی را  توان  ( بنابراین می 235

در این صورت تا زمانی   اصل وجود عقد را معلق بر انجام شرط در آینده کند  لهمشروط  که  

رسد کسی از فقیهان این به نظر نمی   هر چندکه شرط محقق نشود عقدی محقق نخواهد شد.  

؛ اما بر اساس مبنای محقق خویی این حالت نیز صحیح  گونه تحلیل از شرط را منطقی بداند

 است و بایستی مورد بررسی قرار بگیرد.

 ی نتیجه گیر

واقعی   جزءشرط را    بعضیهای مختلفی مطرح شده است.  . درباره رابطه شرط و عقد نظریه 1

رابطه عقد و شرط    عقد، گروهی شرط را قید تراضی و برخی  لبی  جزءعقد، برخی شرط را  

در صورتی که شرط فعل  اند. محقق خویی معتقد است که  رابطه ظرف و مظروف دانسته را  

اصل عقد .  1:  دو رابطه بین شرط و عقد وجود دارددر ضمن عقد قابل فسخ مانند بیع باشد  

له به عقد معلق بر انجام  التزام مشروط . 2. علیه بر انجام عقد شده است معلق بر التزام مشروط 

حق الزام و حق فسخ هر دو   شرط در خارج است بنابراین در صورت تخلف از انجام شرط
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مانند نکاح باشد فقط رابطه اول است وجود دارد. اگر شرط فعل در ضمن عقد غیرقابل فسخ  

 و اگر شرط ضمن عقد شرط وصف باشد فقط رابطه دوم وجود دارد.

با    یدر موارد  ،رابطه شرط و عقد  خصوص محقق خویی بر اساس مبنای ابتکاری خود در.  2

های ایشان در نتیجه تحلیل رابطه شرط و  از دیدگاه   ایپاره  دیدگاه مشهور مخالفت کرده اند.

باطل نبودن شرط    ؛نیست   علیهمشروط  شرطی که در اختیار    عقد عبارت است از: صحیح بودن

عدم  و    لزوم وفای به عقد نسبت به شرط وصفشمول دلیل  نامشروع و شرط غیرعقلایی؛  

 صحت شرط خیار در ضمن عقد جایز. 

تعلیق اصل زیرا    ؛قابل پذیرش نیست   محقق خوییارایه شده توسط  دیدگاه    رسدبه نظر می  .3

آن را به صورت شرط ضمنی    توانعقد یا تعلیق التزام به عقد، خارج از فهم عرف است و نمی

به علاوه التزام به عقد از احکام الزامی قانونگذار است و   .در نظر گرفت عرفی در قراردادها  

   تا بتوانند التزام خود را معلق بر امری کنند. در اختیار طرفین نیست 

 منابع 

 قرآن کریم

همکاران و  مصطفی  الوسیط  (.1426)ابراهیم،  الصادق    تهران:  (.5)ویرایش  المعجم  موسسه 

   .للطباعه و النشر

دار الفکر للطباعة و النشر و بیروت:    (.3ویرایش  )  لسان العرب(.  1414)  ابن منظور، ابو الفضل

 . التوزیع ـ دار صادر
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انتشارات دفتر تبلیغات  ، قم:  معجم مقائیس اللغه  (. 1404)  ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا

 .اسلامى

 (. الخیارات، قم: مؤسسه در راه حق. 1414اراکی، محمد علی )

(. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه  2(. درآمدی بر فقه اسلامی )ویرایش  1394اسلامی، رضا )

 قم.

 (. حاشیة کتاب المکاسب، قم: أنوار الهدى. 1418اصفهانى، محمد حسین )

 (، قم: مشعر.2آراء المراجع فی الحج )ویرایش  (.1428) افتخاری، علی

 امامی، سید حسن، )بی تا( حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه. 

 کنگره بزرگداشت شیخ اعظم. قم: المکاسب، (. 1415) انصاری، مرتضی

 (. حاشیة المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.1406) ، علی ایروانی 

 (. القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی. 1419بجنوردی، سید حسن )

 . دار العلم للملایین بیروت: الصحاح، (.1410)  جوهرى، اسماعیل بن حماد

 .مؤسسه آل البیت )علیهم السلام(  قم: وسائل الشیعة، (. 1409) حرعاملى، محمد بن حسن

 . مؤسسه آل البیت )علیهم السلام(  قم: تذکرة الفقهاء، (.1414) حلّى، حسن بن یوسف

 . )قدس سره( کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  (.1421)  خمینی، سید روح الله
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مؤسسه تنظیم و نشر   تهران:  کتاب البیع، )تقریرات للقدیری(،  (.بی تا )  خمینى، سید روح اللّه

 . آثار امام خمینى )قدس سره( 

 . بی نا ،بی مکاالمستند فی شرح العروه الوثقی الاجاره،  (.بی تا) خویی، سید ابوالقاسم

ابوالقاسم المناسک ج  (.1410)  خویی، سید  دار   قم:  ،3المعتمد فی شرح  مدرسه  منشورات 

 . العلم

 . بی نابی مکا: مصباح الفقاهه، (. بی تا) خویی، سید ابوالقاسم

، قم: موسسه احیاء کتاب الحج  27موسوعه الامام الخوئی ج    (.1418)  خویی، سید ابوالقاسم

 الاثار الامام الخویی. 

المبانی فی شرح العروه الوثقی   31موسوعه الامام الخوئی ج    (.1418)  خویی، سید ابوالقاسم

 قم: موسسه احیاء الاثار الامام الخویی. المضاربه و المساقاه،

المبانی فی شرح العروه الوثقی   33موسوعه الامام الخوئی ج    (.1418)  خویی، سید ابوالقاسم

 ، قم: موسسه احیاء الاثار الامام الخویی. النکاح

قم:   التنقیح فی شرح المکاسب،  40موسوعه الامام الخوئی ج    (.1430)  خویی، سید ابوالقاسم

 .خوییال موسسه احیاء الاثار الامام 

دار المؤرخ بیروت: الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود،  (.1414) خویی، سید محمد تقی

 .العربی

 . انتشارات دانشگاه تهران تهران: لغت نامه، (.1341) دهخدا، علی اکبر
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دار الکتاب و مدرسه امام صادق    قم:  فقه الصادق )علیه السلام(،  (.1412)  روحانى، سید صادق

 .)علیه السلام( 

 .دفتر انتشارات اسلامىقم: کفایة الأحکام،  (.1423) سبزوارى، محمد باقر

تا(.   )بی  عبدالزاق  التراث سنهوری،  احیا  دار  بیروت:  الاسلامی،  الفقه  فی  الحق  مصادر 

 موسسه التاریخ العربی.ـالعربی

مکتبه آیه الله    قم:  اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،  (.1403)  الشرتونی، سعید الخوری

 . العظمی المرعشی النجفی

 (، شروط ضمن عقد، تهران:انتشارات مجد. 1391شهیدی، مهدی )

 . موسسه اسماعیلیان قم: حاشیه مکاسب، (. 1421) سید محمد کاظم ،طباطبایی یزدی

 .دفتر انتشارات اسلامى  قم:  العروة الوثقى المحشىّ،  (.1419)سید محمد کاظم،    ،طباطبایی یزدی

 . مؤسسه آل البیت علیهم السلامقم: ریاض المسائل،  (. 1418) طباطبایی، سید علی

 . المکتبة المرتضویة تهران: المبسوط فی فقه الإمامیة، (.1387) طوسى، محمد بن حسن

 .موسسه المعارف الاسلامیهقم: مسالک الافهام،  (. 1413) عاملی، زین الدین بن علی

 .دفتر انتشارات اسلامی قم: فی شرح قواعد العلاّمه، مفتاح الکرامه (.1419) عاملی، سید جود

،  ( 62)  16رابطه عقد و شرط، مجله فقه اهلبیت )علیهم السلام(    (. بی تا)  عاملی، سید حسن
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کتابفروشى   قم:  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،  (. 1410)   عاملى، زین الدین بن على

 .داورى

مؤسسه آل البیت )علیهم    قم:  جامع المقاصد فی شرح القواعد،   (.1414)  عاملى، على بن حسین

 .السلام( 

( ابوالقاسم  حقوق1395علیدوست،  و  فقه  پژوهشگاه   (.  تهران:  روایی،  عام  ادله  قراردادها 

 فرهنگ و اندیشه. 

یعقوب بن  محمد  الدین  مجد  المحیط،    (.1412)  فیروزآبادی،  الاحیاء   بیروت:القاموس  دار 

 .التراث العربی

 . موسسه کیهان تهران: جامع الشتات فی أجوبة السؤالات،  (.1413) قمی، ابو القاسم

 . انتشارات گنج دانش تهران: قواعد عمومی قراردادها، (.1398) کاتوزیان، ناصر

 . مجمع الذخائر الاسلامیهقم:  ،نهایه المقال (. 1350) ملا عبدالله، مامقانی،

داماد، قنواتی جلیل؛  مصطفی  سید  محقق  ابراهیم ؛  پور،  عبدی  شبیری، سید حسن؛  وحدتی 

 .نشر سمت  تهران: (.4)ویرایش حقوق قراردادها در فقه امامیه (.1391)

 .دفتر انتشارات اسلامی قم: العناوین الفقهیه، (.1417) مراغی، میر عبدالفتاح

 .انتشارات دهاقانی بی مکا،(.4)ویرایش المنجد(. 1374) معلوف، لوئیس

 . المکتبة المحمدیة تهران: منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، (.1373) نائینى، محمد حسین
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دار    بیروت:  (. 7)ویرایش    جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام  (. 1404)  نجفى، محمد حسن

 .إحیاء التراث العربی

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم: عوائد الایام، (.1417) نراقی، احمد بن محمد

 . کنگره نراقیین قم:  (.2)ویرایش  مشارق الاحکام(. 1422) نراقی، محمد بن احمد

الدین  القاموس،  (.  1414)  واسطى زبیدى، محب  العروس من جواهر  الفکر بیروت:  تاج  دار 

   .للطباعة و النشر و التوزیع
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